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 چکيده 

انقلاب   با  مشروطه  دورۀ  موسیقي  گفتماني  مقايسه  پي  در  حاضر  گفتماني  .  است  1357مقالۀ  تحولات 

ويژه در شرايط انقلابي را به  تواند تحولات گفتماني دو دوره تاريخي ايران بهموسیقي در اين دو دوره مي

واخر قاجار و اوايل  ا)هاي عارف قزويني و سپس محمدتقي بهار  در دورۀ مشروطه تصنیف  .نمايش بگذارد

ساز اين دوره است كه آثارش همچنان  اند؛ عارف مشهورترين تصنیفعنوان نمونه انتخاب شدهبه(  پهلوي اول

اي براي  عنوان نمونهنیز به«  كانون موسیقي چاووش. »در تاري  اجتماعي و موسیقي ايران باقي مانده است

 . برگزيده شده است  1357هاي دورۀ انقلاب تصنیف 

هاي اجتماعي دو دوره، تولید محتوايي متفاوت داشته است؛ اشعار دورۀ مشروطه كمتر حالتي حماسي  فاوتت

هاي  ويژه تصنیفبه  1357اشعار در دوره انقلاب  .  انددارند و بیشتر با غم و اندوه روايتگر اوضاع اجتماعي

اين  .  آيندج جامعه نیز برميساخته شده توسط كانون چاووش، بیشتر حالتي حماسي داشته و در پي تهیی

گونه و مهیج و به طور كلي  مارش  1357لحاظ فرم نیز قابل مشاهده است؛ موسیقي دورۀ انقلاب  وضعیت به

ها نشان از وضعیت  گر است و هردوي اينانگیز و شِكوهاست برخلاف موسیقي مشروطه كه حزن«  رزمي»

دارند اجتماعي هر دوره  و گفتمان  مقا  .اجتماعي  نشان مياين  با  يسه  دهد كه جامعه در دوره مشروطه 

هايي كه مواجه شده است به يأس اجتماعي دچار شده است اين در حالي است كه گفتمان انقلاب  شكست

 .كرده استگفتماني است كه جامعه را به مبارزه مداوم و رسیدن به پیروزي تشويق مي 1357

 .انقلابي، موسیقي انقلابي، موسیقي مشروطه، هنر انقلابي  گفتمان، گفتمان انتقادي، هنر  :های کليدیواژه

  

 
  :JSS.2024.1996169.1767https://doi.org/Doi/10.22034                                پژوهشي -علمي∗

 شناسي فرهنگي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز   دانشجوي دكتري جامعه 1
    mohammadreza_zolfaghari@yahoo.com 

    استاديار علوم ارتباطات، دانشكدۀ علوم اجتماعي و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز 2
mah.ronaghi_notash@iauctb.ac.ir 

    .     استاديار دانشكدۀ روانشناسي و علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن 3
behrang.sadighi@iaur.ac.ir 

https://doi.org/10.22034/jss.2024.1996169.1767


 

 

 

 

 

 1357گفتمان کاوی موسیقی از مشروطه تا انقلاب 

 

28 

 مقدمه و بيان مسئله 
كند؛ اين قاعده شامل تمام اجزاي زندگي بندي ميها را به قبل و بعد از خود دسته انقلاب پديده

خود را در  «  هنر انقلابي»  روازاين.  شود و هنر نیز از اين قاعده مستثنا نیستاجتماعي انسان مي

داند؛ اين تعهد بیش از  مي«  هنر متعهد»هنر انقلابي خود را  .  دهدقرار مي«  هنر غیرانقلابي»برابر  

«  هنر متعهد. »شودهاي هنري باشد، در متن جامعه خود بازتعريف ميكه متعهد به چارچوب آن 

ملزم به همسويي    داند و در مناسبات، تحولات و تغییرات اجتماعي خود راخود را پیرو جامعه مي

كم در ظاهر، همسو و  بیند؛ پس به باور هنرمندان انقلابي هر آنچه، دستو همراهي با جامعه مي

چنانچه پیداست هنر انقلابي بیش از  . بويي نبرده است« تعهد»همراه جامعه و تحولاتش نیست از 

و در خدمت ايدئولوژي  ،  (50:  1398مريدي،  )  كه به هنر ملزم باشد، به ايدئولوژي پايبند استآن 

بر اين پايه مقايسۀ هنرِ  .  چربدمي«  فرمش»اثر هنري بر  «  محتواي»است و در اين صورت است كه  

ها باشد  هاي محتوايي و نیز گفتماني آندهندۀ تفاوتتواند نشانازآن ميپیش از انقلاب و هنرِ پس

مختلف بر هنر تأثیر گذاشته و  هاي  و نیز اين مقايسه به ما نشان خواهد داد كه چگونه گفتمان

 . ها متفاوت خواهد بودچطور محتواي اثر هنريِ متأثر از اين گفتمان
در اينجا    .است«  هنر اجتماعي»آيد  مفهوم ديگري كه در رابطۀ میان هنر و اجتماع به وجود مي

تفاوتمي به  اجتماعي»ها و شرح مفاهیمي چون  بايست  انقلابي»،  «هنر متعهد»،  «هنر  و  «  هنر 

شايد نخست همگي اين مفاهیم يكسان به نظر آيند اما در يک نگاه  .  پرداخت«  هنر ايدئولوژيک»

درميموشكافانه اجتماعي»يابیم كه  تر  از ساير همزادمفهومي گسترده«  هنر  مفهتر  اش  وميهاي 

تواند اجتماعي  هنر مي.  پردازدهنر اجتماعي، هنري است كه به اجتماع و مسائل پیرامونش مي.  دارد

تواند ايدئولوژيک نباشد اما هنر انقلابي، اساساً  باشد اما انقلابي نباشد؛ بر اين پايه هنر اجتماعي مي

اراي محتواي اجتماعي باشد  دانند كه داز سوي ديگر هنر اجتماعي را هنري مي. ايدئولوژيک است

پیام را  اجتماعي  رو هنر  اين  است كه .  دانندمحور مياز  اصلي هنرمند  انديشه و حرف  پیام  اين 

دانند كه در جهت تثبیت پیام نظام  همچنین هنر اجتماعي را هنري مي.  مايه اجتماعي داردبن

تر  مفهومي گسترده«  يهنر اجتماع (. »51-48:  1398مريدي  )  قدرت نیست بلكه منتقد آن است 

هنر انقلابي خود    .دارد«  هنر ايدئولوژيک»و  «  هنر انقلابي»اش مانند  هاي مفهومياز ساير همزاد

هاي هنر اجتماعي است و هنر اجتماعي، هنري است حول مسائل اجتماعي و هر  يكي از زيرشاخه 

زن فقر،  كودكان،  زنان،  قبیل  از  مسائلي  است؛  آن  مبتلابه  اجتماع،  انقلابآنچه  روزمره،  ها،  دگي 

آسیبتبعیض زمرۀ  بتوان در  را  آن  آنچه  و هر  و طبقاتي  نژادي  و  هاي جنسیتي،  اجتماعي  هاي 
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گیرد  پس هنر اجتماعي دايرۀ وسیعي از موضوعات اجتماعي را در برمي.  مسائل اجتماعي قرار داد

، هستۀ مركزي «انقلاب»هوم  اي معین است و با توجه به معناي ذاتي مفاما هنر انقلابي، خاصِ دوره

میان برداشتن ساختارهاي اصلي نهاد    نهاد قدرت سیاسي را نشانه رفته و خواهان سرنگوني و از

 .سیاست و نیز تغییرات اساسي در ساختاربندي نهادهاي قدرت است

در انواع هنر دانست كه با در كنار هم نشان  «  تلفیق عناصري»  توانهمچنین هنر انقلاب را مي

هنري   عناصر  شده»دادن  كنترل  و  «  نظمي  يكپارچگي  آنها  تلفیق  از  تا  سازد  نمايش  قابل  را 

گودرزي، )  صدايي را كه حاصل آن دعوت به همبستگي و اتحاد اجتماعي است، آشكار سازديک

باور بودن هنر انقلابي   توان به حقیقتيهاي هنر اجتماعي و هنر انقلابي م از ديگر تفاوت(.  7:  1390

  « حقیقتي»تنها باور به    اين نوع هنر به دلیل سبقۀ ايدئولوژيكش حقیقت باور است و نه.  اشاره كرد

توان ديد بلكه اثر انقلابي سعي در نمايش اين  وضوح ميمعین و مشخص را در اثر هنري انقلابي به

سرعت و ه داشته و در پي آن است كه پیام خود را بهترين وجهم به صريحآن «  حقیقت»و  «  باور»

هاي هنري بیشتري بهره تواند از پیچیدگيصراحت به مخاطب انتقال دهد اما هنر اجتماعي مي

 . ببرد و ظرايف بیشتري را در اثر هنري نمايان سازد

جتماعي  شود؛ اما در هنر اتوان گفت در هنر انقلابي محتوا بر فرم هنري غالب ميهمچنین مي

توان گفت در هنر انقلابي، فرم  ديگر ميبیانبه.  كندفرم هنري مجال بیشتري براي ظهور پیدا مي

شود چراكه هدفش انتقال  تر ميرنگبه نفع محتواي اثر هنري يا بیان هنري وضعیت انقلابي، كم

براي كمرنگ كردن  تنها ضرورتي    واسطۀ ايدئولوژي انقلابي است؛ اما در هنر اجتماعي نهسريع و بي

 .تواند به زيبايي اثر هنري، غناي بیشتري ببخشدهاي آن ميفرم هنري وجود ندارد بلكه پیچیدگي

در اين پژوهش به دنبال مقايسه گفتماني اشعار تصنیف در دو دوره تاريخي مشروطه و انقلاب  

ي اين دو دوره  هاي گفتمانهدف از مطالعه اين دو دوره نخست نشان دادن تفاوت.  هستیم  1357

از اين  .  تاريخي است و سپس در كنار آن مقايسه شرايط اجتماعي دو دوره تاريخي مذكور است

مي گرايش  بررسي  انقلابي  هنر  به  كدام  و  اجتماعي  هنر  به  بیشتر  دوره  كدام  كه  دريافت  توان 

«  نتقاديروش گفتمان ا»همچنین لازم به يادآوري است كه روش بررسي در اين پژوهش  .  اندداشته 

 :هاي زير مطرح استبر همین اساس براي پژوهش حاضر پرسش. است

 اشعار تصانیف در دو دوره تاريخي ذكر شده چه تفاوت گفتماني با يكديگر دارند؟  -

 تصانیف دو دوره به چه صورت راوي گفتماني دوره تاريخي خود هستند؟ -
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ها چه تأثیري  بخشند و گفتمان تعین ميچگونه ساختارهاي اجتماعي، گفتمان دو دوره تاريخي را    -

 بر ساختار اشعار دارند؟ 

 است؟  بهره برده اشعار كدام دوره از استعاره بیشتري در بیان ايده -

 ۱گفتمان  انتقادی  تحليل
اند كه در جامعه بنا به دلايلي دربارۀ  بندي موضوعاتي دانسته بندي و يا مقوله تحلیل گفتمان را طبقه 

بندي  اما تحلیل انتقادي گفتمان طبقه   شود و ريشه در مسائل اجتماعي دارند؛گفته ميها سخن  آن 

شود و  ها بحث و سخن ميبندي موضوعاتي است كه در جامعه دربارۀ آنبندي و يا دستهيا مقوله

 . ريشه در قدرت دارند

ل زبان كه به  تحلیوتحلیل انتقادي گفتماني رويكردي است به تجزيه   2از نظر ديويد كريستال

اين رويكرد .  شناسي استدنبال آشكارسازي روابط پنهان قدرت و فرايندهاي ايدئولوژيک در زبان

تجزيه ميوبه  است  آمده  وجود  به  آن  بستر  در  متن  كه  اجتماعي  بافت  در  متن  پردازد  تحلیل 

 (. 87: 1992كريستال )

بر اين باور است كه تحلیل گفتمان   پردازان مشهور تحلیل گفتمان انتقاديدايک يكي از نظريه ون 

هاي هاي سوءاستفاده از قدرت اجتماعي، سلطه و نابرابري و نیز مقاومت متون در بافت روش » انتقادي  

به نقل از كلانتري   1388  دايک ون «. )دهد ها را موردمطالعه قرار مي اجتماعي و سیاسي در مقابل آن 

گران تحلیل گفتمان انتقادي به دنبال كشف و بر اساس نظريۀ او تحلیل (  14:  1388و عباس زاده،  

 گفتمان   تحلیل  ون دايک   نظر   براساس.  هاي اجتماعي هستند افشا و نیز مقاومت در برابر نابرابري 

 گفتماني   يا  و   متن  م،كلا   يک  كیفي   و   غیركمي  تحلیل  و  تفسیر   توصیف،   جهت  در   است   روشي»   اساساً 

 كه كاركردي  فهم نیز  و  دارد  تعلق   جايگاه  آن   به  گفتمان يا و  متن  كلام،  آن  در  كه  جايگاهي   تعیین  و 

 (.3:  1389  دايک ون « ) داراست   جامعه   در  گفتمان   يا  و  كلام   يا  متن 

دارد،    3شناسي انتقاديبايست بیان كرد كه تحلیل گفتمان انتقادي ريشه در زباندر اينجا مي

توان شناسي انتقادي و تحلیل گفتمان انتقادي را ميمفاهیم زبان(  1996)  4گرچه به باور روث وداک 

شناسي انتقادي زماني ظهور پیدا  ويژه زبانجاي يكديگر به كار برد، درهرصورت اين مفاهیم بهبه
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ود تا جايي كه به باور  شاي برخوردار ميهاي اجتماعي از اهمیت ويژهدر نظريه«  زبان»كنند كه  مي

هابرماس   1فوكو دارد   2و  محوري  نقش  قدرت  روابط  ساخت  و  جامعه  بازتولید  و  تولید  در  زبان 

 (.39- 40: 1386زاده و غیاثیان آقاگل)

بر اين اساس .  ديگر اين شاخۀ علمي به دنبال بررسي كاركرد زبان در جامعه و سیاست استبیان به 

به باور فركلاف هر .  اش تحلیل و تفسیر شود بايد در درون بستر اجتماعي در تحلیل گفتماني زبان  

اجتماعي  بستر  به  وابسته  مي متني  پس  است  به اش  را  آن  بستر بايست  با  ارتباط  در  پیوسته  طور 

توان آن را در ارتباط با شود كه مي رو زبان عملي اجتماعي تلقي مي اين از .  اجتماعي آن بررسي كرد 

 (121- 129:  1389فركلاف  . ) رت، تاري  و جامعه مورد مطالعه قرار دادايدئولوژي، قد 

تحلیل گفتمان انتقادي كه ريشه در آراء میشل فوكو دارد به دنبال آن است كه نشان دهد  

عواملي همچون بافت تاريخي، روابط قدرت و سلطه، نهادهاي اجتماعي و فرهنگي و ايدئولوژيكي 

رود كه حتي موجوديت مياو تا بدانجا پیش.  آورندرا به وجود ميمتن، صورت زباني و معاني جديد 

گیرد  هاي عیني نظم ميها با برخي واسطه نزد او همه ايده.  كندفكر را بر حسب گفتمان توصیف مي

شود كه فوكو آن را  ها تحمیل ميگیري، الگويي به ايدهدر فرايند اين نظم(.  100:  1401فوكو  )

بر گفتماني بودن تفكر تأكید كرده و آن را همواره بخشي از اوضاع تاريخي    فوكو .  نامدگفتمان مي

ها را در پیوند با كاركردشان  فوكو همواره گفتمان. داند كه تعريف كننده اجتماع بوده و هستندمي

او گفتمان.  سنجدمي باور  تنها نوشتهبه  الگوي  ها و سخنراني ها، متنها، كتابها  بلكه  ها نیست، 

 (. 85-88: 1400عضدانلو )كاربرد آنها نیز هست  كنش و

انتقادي»در كتاب  (  1390)در اين میان آقا گل زاده   اين باور است كه «  تحلیل گفتمان  بر 

سو و مسائل اجتماعي از سوي شناسي از يکنپروژۀ تحلیل گفتمان انتقادي به دنبال پیوند میان زبا

گرايي به مسائل  قادي به دنبال ارتباط میان صورت بر اساس نظر او تحلیل گفتمان انت.  ديگر است

عنوان علمي مستقل و خودمحور كه تنها به مسائل  شناسي را بهاجتماعي است تا از اين راه زبان

شناسي به عنصري مسئول انديشد، منصرف كند تا زبانهاي ذهني ميزباني در چارچوب فرايند نظام

شود بدل  اجتماعي  مسائل  به  اي.  نسبت  و  بر  گفتمان  تحلیل  انتقادي،  گفتمان  تحلیل  اساس  ن 

محضزبان)گرايي  صورت  صورت (  شناسي  و  بازسازي  براي  خود  از طرح  قسمتي  مجدد  را  بندي 

همچنین بايد يادآوري كرد كه تحلیل گفتمان انتقادي  .  آوردحساب ميشناسي بهجريان مسلطِ زبان

 
1 Foucault 

2  Habermas 
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بینشاخه  گسترهرشته اي  و  است  چندبعدي  و  باي  وسیعاي  رويكرد سیار  در  زبان  كاربرد  از  تر 

شناختي رمزگان زبان و  شناسي محض به بررسي جامعهدر رويكرد زبان.  شناسي محض داردزبان

 (. 119: 1390زاده، آقاگل)شود ها كمتر توجه مينشانه

زبان مطالعات  در  گفتمان  تحلیل  تكويني  سیر  نتیجۀ  انتقادي  گفتمان  است  تحلیل  شناسي 

شناختي از سطح توصیف متون به سطح  به لحاظ نظري و روش»كه تحلیل گفتمان را    صورتيبه

سطح »و همچنین به لحاظ محدوده و میدان تحقیق تحلیل گفتمان را از  «  تبیین ارتقاء داده است

كلانتري  « )بافت موقعیت فرد به سطح كلان، يعني جامعه، تاري  و ايدئولوژي وسعت بخشیده است

 (. 15: 1388و عباس زاده، 

تحلیل روابط ساختاري آشكار يا پنهان سلطه، تبعیض  »ديگر تحلیل گفتمان انتقادي به  بیانبه

هاي اجتماعي و  پردازد و هدف آن فهم نابرابريمي«  ها در زبانآننژادي، قدرت، كنترل و تجلي  

گران گفتمان انتقادي  كه به باور تحلیل نیز تثبیت و مشروعیت اين فهم از نابرابري اجتماعي است

:  1386زاده و غیاثیان  آقاگل. )گیرداين تثبیت و مشروعیت از كاربرد اين مفاهیم در زبان شكل مي

40) 

تحلیل انتقادي   2دايک،و ون   1فركلاف  چون   گفتمان   انتقادي  تحلیل  پردازان نظريه   از   ديگر   برخي 

تحلیل انتقادي (  1992) فركلاف  .  كنند تعريف مي «  دئولوژي اي» و  « قدرت » گفتمان را در روابط میان  

مرجعي است كه » داند كه به دنبال بررسي تغییرات اجتماعي و فرهنگي است و  گفتمان را روشي مي 

 (14:  1388  زاده،كلانتري و عباس «. )گیرد علیه استثمار و سلطه مورداستفاده قرار مي 

گر تحلیل  كند كه در اين روش پژوهشبیان ميفركلاف در بیان روش تحلیل گفتمان خود  

ايي، بخشي از اجتماع را براي تحلیل و تفسیر انتخاب گفتمان با برداشتن بخشي از متن يا گفته

ها و ساختارهاي گفتماني  كند تا میان ساختارهاي فكري اجتماعي نظیر ايدئولوژي كرده و تلاش مي

 (. 26: 1389فركلاف ) ارتباطي منطقي كشف و تبیین كند

 روش پژوهش 
استفاده   فركلاف  گفتمان  انتقادي  تحلیل  روش  از  موسیقي  اشعار  تحلیل  براي  پژوهش  اين  در 

اش و همچنین  در اين روش محقق در تلاش است يک گفتار را براساس كاركرد اجتماعي. شودمي

معنايي تفسیر كندمضمون  و  تعبیر  تحلیل گفتمان  .  اش  روش  از  تعريف خود  را  فركلاف در  آن 
 

1 Fairclough 

2  Van Dijk 
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اي، مقطعي از اجتماع را گر با برداشتن بخشي از متن يا كلام يا گفته تحلیل»داند كه  روشي مي

هاي فكري و اجتماعي  كوشد ارتباط بین ساختار ديدگاهگزيند و ميبراي تحلیل و تفسیر خود برمي

ايدئولوژي  شكل  در  نظريه عام  آنها،  مانند  و  سیاسي  راهاي  كن ...ها  تبیین  و  «  دكشف 

 (.190: 1395تبريزي، محسني)

 :فرض بنانهاده استفركلاف نظريۀ گفتمان خود را بر اساس چند پیش

 . ها و ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي خصلتي زباني و گفتماني دارند فرايند .1

 . است 2و هم ساخته شده 1هم سازنده  گفتمان .2

 .زبان گفتماني بايد در درون بستر اجتماعي خودش تحلیل شود .3

 .گفتمان، كاركردي ايدئولوژيک دارد .4

 .اش تحلیل شودطور پیوسته و نه جدا و منفک از بستر اجتماعيبايد بهمتن  .5

در سطح  .  گیردتحلیل گفتمان فركلاف بر پايۀ سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین صورت مي

به شمار ميتوصیف، متن كه   گفتماني  عناصر  از  توصیف مييكي  شامل گفتار،  »متن  .  شودآيد 

است آن  مانند  و  كه  .«  نوشتار  پرسش هستیم  اين  پاس   دنبال  به  تفسیر  متن  »در سطح  آنچه 

سطح سوم شامل تبیین  . گويندنیز مي «كردار گفتماني»به اين سطح « گويد چه معنايي دارد؟مي

در اينجا به دنبال پاس  به اين  .  كندتبیین مي«  اشزمینۀ اجتماعي  با رجوع به»است كه متن را  

 ( 196: 1395تبريزي، محسني« )داده است؟چرا متن رخ»پرسش هستیم كه 

 سه سطح تحليل گفتمانی فرکلاف  . ۱ جدول

 پرسش سطح نوع تحليل  عناصر تحليل  سطح

 گويد متن چه مي توصیف متن  متن توصيف 

 تفسير
 گفتماني كردار 

 ( بافت متن)
 گويد چه معنايي دارد؟ آنچه متن مي تفسیر متن

 تبيين
 كردار اجتماعي 

 ( بافت موقعیتي متن)
 داده است؟ چرا متن رخ تبیین متن 

به  نمونه موسیقي  براي تحلیل دو  پژوهش  اين  قالب تصنیف در دوران مشروطه،  در  ويژه در 

و براي دوره    محمدتقي بهار،«  دماوند»و نیز  «  سحرمرغ»عارف قزويني و  «  ازخون جوانان وطن»
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كه نخستین گروهي است   تصانیف تولید شده توسط كانون موسیقي چاووش،  1357بعد از انقلاب  

 . به اجرا و تولید موسیقي انقلابي كرد، براي تحلیل انتخاب شده اند كه شروع 

 های پژوهش یافته 
توان در انقلاب مشروطه را مي   معاصر تاري  ايران  هاي موسیقي اجتماعي در دورۀ نخستین جرقه

نخستین بار .  ويژه موسیقي بوده است گیري هنر اجتماعي به انقلاب مشروطه سرآغاز شكل .  ديد 

ابتكارات نوين پديد آوردند و  » خان و عارف قزويني  ره هنرمندان جواني مانند درويش در اين دو 

چون تا آن موقع رسم نبود موسیقي  .  براي اولین بار كنسرت در جامعه موسیقي ايران پديد آمد 

پور،  آريان « )شد فن مطرح مي را براي تودۀ مردم عرضه كنند و تنها در مجالس خلوت و انس اهل 

1393  :39 ). 

او خالق .  توان عارف قزويني دانست دان دورۀ مشروطه را مي ترين موسیقي ترين و سرشناس مهم 

نخستین كسي است كه از پتانسیل اجتماعي بالاي ترانه » تصانیف مهمي در اين دورۀ تاريخي است و  

انتشار عقايد خود استفاده مي  او را (  40،  1399كريمي،  .« )كند در راستاي تهییج افكار عمومي و 

آمیز و هاي او جنبۀ میهني، شكوه اند؛ بیشتر تصنیف سرايي در ايران دانسته اي از ترانه آغازگر فرم تازه 

ها از تصانیف تا قبل از دورۀ عارف عموماً انسجام ساختاري نداشته و نیز در سرودن آن .  سیاسي دارند

 :اندها در اينجا آورده شده نیف هايي از اين تص نمونه . شده است كلمات سخیف نیز استفاده مي 

میخانه   در  من)رفتم  پیمانه(  مه  سه  دو  ديوانه  /خوردم  و  مست  من)من  برد (  مه  كه  را  ما 

 1... دلبر عزيز، لقمۀ لذيذ، برخیز و بريز/خانه؟

 : و يا 

بردن، چال سیلابي رو  و سیرابي/لیلا  نون  آوردن  دولاب/بخشش  دروازه  بردن،  رو  براش /لیلا 

 3غیرت، چشم تو روشنبي 2كنت /لیلا رو بردن، حموم گلشن/جوراب  خريدن اُرسي و

 
 23ص . نوشته سعید كريمي « پسند ايرانشناسي موسیقي مردمجريان»برگرفته از كتاب  1

اين كنت اصالتاً  .  پردازدرحمانه به تمسخر كنت دُمُنته فُرته، ريیس پلیس تهران در دورۀ ناصري مياين تصنیف بي»  2

گذار تشكیلات مدرن پلیس در ايران بود، شروع به پیگرد فواحش و مالیات  اتريش كه در واقع پايهايتالیايي ولي تبعۀ  

ها كه اعتمادي به صداقت او نداشتند، تصنیفي ساختند و در آن دختر وي كه نامي  تهراني.  ها كرده بودگرفتن از آن

 ( 37: 1399كريمي، )  .«كردندهاي بدنام شهر تجسم ميداشت را در همۀ محله( لیلا )ايراني  

 38ص . نوشته سعید كريمي « پسند ايرانشناسي موسیقي مردمجريان»برگرفته از كتاب  3
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اند جملگي متعلق به دورۀ قاجار هستند كه گاه در  عنوان نمونه آورده شدهها كه بهاين تصنیف

اندازۀ تصنیف دورۀ  .  شدندكوي و برزن توسط مردم خوانده مي از كساني است كه وزن و  عارف 

پرستي عجین شده  نام او با میهن.  ها محتوايي اجتماعي نیز بخشیدالبته به آنقاجار را گران كرد و  

تصنیف با  او  و  داداست  میهني  رنگي  خود  دوران  موسیقي  به  در  .  هايش  وضعیتش  دربارۀ  او 

كه نه از تاک نشان بود و  /كشانبودم آن روز از طايفۀ درد»سازي میهني با استفاده از بیت تصنیف 

 : گويد مي «نشان نه از تاک

وقت از خاطر دور نخواهند  تنها فراموشم نخواهد شد بلكه معاصرين دورۀ انقلاب نیز هیچنه »

وقتي كه  خیال  داشت  مردم  كردم،  وطني  و  ملي  و سرودهاي  تصنیف ساختن  به  من شروع  كه 

في از  يا تصنی... شهید  1گربه شاه«  ببري خان»هاي دربار؛ يا  .... كردند كه بايد تصنیف براي جـنـمي

بگناهكاري گنهكاري،  مي...زبان  خود  از  نفر خطاكارتر  يک  از  بود كه  چه  من  گناه  گفته 2پرسد   ،

هاي عامیانۀ فوق، غیر از آن مرحوم شیدا، آن بود كه بدانند  باري مقصود از ذكر اسامي تصنیف ...شود

ام كه ي ساختهاگر من هیچ خدمتي ديگر به موسیقي و ادبیات ايران نكرده باشم وقتي تصنیف وطن

كردند وطن شهر يا دهي  دانست وطن يعني چه، تنها تصور ميهزار نفر يک نفرش نميايراني از ده 

وطن آن روز كه شعر و سرودهاي وطني ساختم  من بي...است كه انسان در آنجا زائیده شده باشد

 3.« افتضاح كشیده شده بودديگران در فكر خودسازي بودند و كار شعر و شاعري به

«  وطني»مانده كه اغلب رنگ و بوي میهني و يا به تعبیر خود او  هايي برجاياز عارف تصنیف

اش پس از اجرا در شهر توسط  هاي میهنيشود كه تصنیفهاي او گفته ميدارند دربارۀ تصنیف

توانستند هاي عارف يكي آن بوده است كه مردم ميهاي تصنیفاز ويژگي  . شده استمردم زمزمه مي

كنند زمزمه  خود  با  و  سپرده  خاطر  به  را  آن  سهولت  كتاب  .  به  ايران»در  موسیقي  «  چگونگي 

كرد كه اگر عارف  ، روايت مي5، به نقل از عبدالله دوامي 4محمدرضا لطفي: »باره آمده استدراين

مردم  خواند، هفتۀ بعد آهنگ او در شهرهاي ديگر ورد زبان قزويني در تهران، تصنیف جديدي مي

 
 ( 331: 1357ديوان عارف، )مكن بدش میاد /گربه مرا پیشتش/پاچهمیارد كله/میرود بالاي باجه/گربه دارم الجه 1

 ( 331: 1357ديوان عارف، )ه بود شاه بابا گناه من چ/چشم و چراغ ايرانم /السلطانمزاده ظلشه 2

  تا 331ص   1357انتشارات امیركبیر، چاپ هفتم، : تهران. آزادديوان عارف قزويني، به اهتمام عبدالرحمن سید 3

336 

گذاران كانون موسیقي  او از بنیان. نوازتار و نیز بداههآهنگساز، نوازنده تار و سه( 1325ـ1393)محمدرضا لطفي   4

 . استچاووش بوده 

 دان و استاد موسیقي ايراني رديف( 1270ـ1359)عبدالله دوامي  5
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هايش نوعي  ها بر اين باورند كه عارف در تصنیفبرخي تحلیل(  232،  1400تهماسبي،  .« ) شده بود

ها را راحتي آنكرده است تا مردم عامي كوي و بازار بتوانند بهسادگي و تكرار واژگان را رعايت مي

همچنین   1.ته استاي است كه عارف بر آن اصرار داشحفظ كرده و در خاطر نگاه دارند و اين مسئله

دانسته تصنیف  ايراني  موسیقي  ترانه در  از  تازه  تعريفي  آغازگر  را  او  »اندهاي  عارف  تصنیف:  هاي 

تازه ايراني استآغازگر تعريف  ترانه در موسیقي معاصر  از  فرم و  .  اي  تعريفي كه در كنار تكامل 

هم  (  پاپیولاريته)پسند بودن  هاي ادبي در كلام، به تأثیرگذاري در میان عامۀ مردم و مردمارزش 

 (43: 1399كريمي، .« ) دهداهمیت مي

هاي مشروطه اين است كه به دلیل فضاي بسته و محدود اجتماعي و  هاي تصنیفاز ويژگي

شاه، تصنیف حالتي تغزلي و عاشقانه به خود    ويژه در دورۀ استبداد محمدعلي سیاسي آن عصر به

تصنیفمي و  آنچگرفت  اشاراتي  با  انتقال ميساز  به شنونده  داشته  را در سر  گاهي هم  ه  و  داده 

به ساخته ميتصانیف  توأمان  میهني  و  تغزلي  بخش  صورت  آگاهي،  با  شعر  سازندۀ  گويي  شدند؛ 

ساختۀ عارف قزويني    2«اي امان از فراقت امان»تصنیف  .  لاي تغزل پوشانده استوطني آن را در لابه

ابتداي تصنیف مشهور  دست تصنیف ايناز  يا در  به «  از خون جوانان»ها است و  را  كه عارف آن 

طبع كرده است از هنگامۀ مي و گل و چمن سخن گفته اما در « حیدرخان عمواغلي»يادگار براي 

از كج شِكوه ميادامه  روزگار  تصنیف كه  .  كندرفتاري چرخ  اين  دربارۀ  ياد نخستین او  به  ظاهراً 

اين تصنیف در دورۀ دوم مجلس شوراي ايران در طهران : »قربانیان آزادي سروده شده است، آورده

به .  ساخته شده است اين تصنیف  بواسطۀ عشقي كه حیدرخان عمواغلي بدان داشت میل دارم 

 (. 359: 1357ديوان عارف، « )يادگار آن مرحوم طبع گردد

 دربار بهاري تهي از زاغ و زغن شد /گشت چمن شدهنگام مي و فصل گل و 

 دلتنگ چون مرغ قفس بهر وطن شد/از ابر كرم خطۀ ري رشگ ختن شد

 ( چه بد كرداري اي چرخ چه كج رفتاري اي چرخ )

 (نه دين داري نه آئین داري اي چرخ سر كین داري اي چرخ )

 
كاري از سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران،  .  موسیقي حماسي و انقلابي ايران، جلد دوم»برگرفته از كتاب    1

 35ص  1389

:  ابتداي تصنیف نوشته است  عارف دربارۀ.  اين تصنیف در ديوان عارف با عنوان تصنیف دوم و در پردۀ شور آمده است  2

:  1357ديوان عارف،  « )امساخته(  1326)اول تصنیف كه بعد از مرحوم شیدا در طهران در ورود فاتحین ملت بطهران  »

341 ) 
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 از ماتم سروقدشان سرو خمیده /از خون جوانان وطن لاله دمیده

 گل نیز چو من درغمشان جامه دريده /ايۀ گل بلبل از اين غصه خزيدهدر س

 ( كرداري اي چرخچه بد رفتاري اي چرخ چه كج)

 (نه دين داري نه آئین داري اي چرخ سر كین داري اي چرخ )

 بردند به سرقت همه سیم و زر ايران /خوابند وكیلان و خرابند وزيران

 ستان داد فقیران زامیران يارب ب/ما را نگذارند به يک خانۀ ويران

 ( چه بد كرداري اي چرخ چه كج رفتاري اي چرخ )

 (نه دين داري نه آئین داري اي چرخ سر كین داري اي چرخ )

 مشتي گرت از خاک وطن هست به سر كن/از اشک همه روي زمین زير و زبر كن

 اندر جلو تیر عدو سینه سپر كن/غیرت كن و انديشۀ ايام بتر كن

 ( چه بد كرداري اي چرخ رفتاري اي چرخ چه كج )

 (نه دين داري نه آئین داري اي چرخ سر كین داري اي چرخ )

 « از خون جوانان»سه سطح تحليل گفتمانی تصنيف  . 2 دولج

 توصيف 
نشان از داد و فغاني است كه تصنیف سرا از كین و استبداد  ....(  چه كج رفتاري اي چرخ»استفاده و تكرار مطلع  

 .به خوبي نشان داده است.... اين را در دو بیت خوابند وكیلاندارد؛ 

 تفسير
ها و مشكلات جامعه را نمايان شاعر با نشان دادن فضاي تیره و ظلماني و فساد دستگاه دولتي عمق گرفتاري 

 .كندمي

 تبيين
وق خود و آزادي  خواهان جامعه خود را از بازستاندن حقبا توجه به فضاي يأس و ناامیدي و شكست مشروطه

 .خواهدديده است از اين رو تصنیف سرا آن را از چرخ روزگار ميمحروم و ناكام مي

انگیز و يا توأم با  شده توسط اين تصانیف، غمآيد فضاي ترسیمچنانچه از اين دو تصنیف برمي 

بیشتر قدرت    هااين تصنیف.  ها استشكايت از روزگار، استبداد و ناكارآمدي در حاكمیت و نظیر اين

.  خواندو خشونت موجود در حاكمیت را نشان داده و جامعه را به مويه براي از بین رفتن وطن فرامي

 .هايش بسیار استدورهدست تصانیف در آثار عارف و همهايي ازايننمونه 

گیري با مشكلات  اين انقلاب از بدو شكل. ترين واقعه در عصر قاجار انقلاب مشروطه استمهم

رو بديهي  ازاين.  شاهي ختم شد  صائب بسیاري همراه شد تا كه به استبداد صغیر محمدعليو م

عارف اين فضا را  .  است كه تصانیف اين دوره نیز امید به آينده را در كنار يأس و ناامیدي فراخوانند

دم    لالهرا  «  خون جوانان وطن» گويد و  از روزگار مي«  آمان»آنجا كه  .  دهددر تصانیفش نشان مي

از  بیند و درعینمي از  «  سرو قدشان خمیده»،  «ماتم»حال  « رفتاريكج»و  «  بدكرداري»است و 
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، همه نشان  «مگذاريد كه ايران برود»خواند كه  وطن را مي«  جوانان»نالد و يا آنجا كه  چرخ فلک مي

 . آلود دارداز فضاي ناامیدي و غم

انقلاب   دورۀ  موسیقي  با  مقايسه  تصنی1357در  بهف ،  و  قاجار  عهد  آنان  هاي  صدر  در  ويژه 

حدي استبداد و ناله و شِكوه از اين استبداد و يا انتقاد از  هاي عارف، بیشتر حالت اعلانِ بيتصنیف 

.  شده استصورت مستقیم و گاه غیرمستقیم اشارهواحوال روزگار داشتند كه در اشعار گاه بهاوضاع

اشععارف در كنسرت اين  از  بارها  روزنامۀهايش  است؛  استفاده كرده  از   1«اقدام»  ار  در گزارشي 

 : كنسرت عارف آورده

هاي پرشور، ترشحات فكري او، ما را افزا، ترانهالعادۀ شاعر ملي و سرودهاي روحشهرت فوق »

رجب تأثیراتي كه از اشعار مهیجه و    13شنبه  دارد كه راجع به كنسرت شب سهنیاز از آن ميبي

اندوهگین  هاي مؤثره و نغمات سوزان اين بلبل گلستان پژمردۀ وطن در ارواح افسرده و قلوب  ناله

هر بیت و هر مصراع كه با لحن خوش و صوت .  هاي حساس پديدار شد، اطاله كلام نمايیم و دِماغ

هاي متوالي و هوراهاي  زدن آمد از مرايف حضار با دستدلكش از حنجرۀ شاعر ملي ما بیرون مي

گ مؤثر  كه با يک آهنمخصوصاً در وقتي.  شد يک بشاشت و مسرت شايان پذيرايي مي  طولاني و با 

خوانده شد، يک ربع  ...«  و بشنو اي پسر ز اين وكیل...تا بداخلاق و اشرافي فرمانرواست: »و مهیجي

و شاعر محترم را مجبور به تكرار آن ...ساعت زدن دست و صداي هلهله و فرياد شادي دوام داشت

اما خوشوقتیم كه يک.  نمودند ايراني دستخوش زوال و اضمحلال شده  ست رو باره حس و روح 

.  دهدنسبت به عوامل بدبختي خود با بروز احساسات مراتب تنفر و عداوت به فضاي خود را نشان مي

امیدواريم روزي .  كندولي افسوس كه اين تنفر و عداوت هنوز از دايرۀ عواطف و حسیات تجاوز نمي

 (.151: 1384نژاد، كوهستاني...« ) هم فرا رسد

.  توان ديدقاجار و پس از آن يعني دورۀ پهلوي اول نیز مي سازي را در اواخر اين شیوۀ تصنیف 

الشعراي بهار سروده است از شكوه و  كه شعر آن را ملک« مرغ سحر»طور مثال تصنیف مشهور به

ي كه علاج آن  «ظلم ظالم»و   «تر كنداغ مرا تازه/مرغ سحر ناله سركن» گويدنالۀ مرغ سحر مي

 
بود كه   عباس خلیلي عراقي هجري خورشیدي در تهران آغاز به كار كرد. مدير مسئول آن    1299روزنامۀ اقدام در سال    1

كودتاي  وزيري طباطبايي در  كرد. پس از نخست منتشر مي  سیدضیاءالدين طباطبايي را به همراه   روزنامۀ رعد پیش از آن  

اقدام گرفت. اين روزنامه در هنگام پادشاهي رضاشاه براي  اندازي روزنامۀ  روزنامۀ رعد تعطیل شد و خلیلي تصمیم به راه  1299

ستیز  شدت بیگانه خورشیدي دوباره منتشر شد. اين روزنامه به  1320شهريور  مدت زيادي تعطیل بود تا اينكه پس از رخدادهاي  

 پديا( نوشت. )ويكي ها در سیاست ايران مطلب مي بود و در مقابل هرگونه دخالت انگلیسي 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%94_%D8%B1%D8%B9%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1_%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1_%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1_%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B0
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آشیانم داده بر  /ظلم ظالم، جور صیاد: »ستاند« طبیعت»و « فلک»، «خدا»توان از را تنها مي

در اينجا مرغ سحر در شعر «. شام تاريک ما را سحر كن!/اي طبیعت! اي فلک! اي خدا/باد

تاريخي شاعر و بلكه   «دلِ« »داغِ» الشعراي بهار نمادي از ايران است كه با ناله سردادنش ملک

شود ويژه در بخش دوم شعر كه كمتر نیز خوانده ميدر اين شعر به.  كندمي« تازه»جامعه را 

ظلم مالک، جور »شود؛ استفاده از كلماتي مانند هاي سوسیالیستي در شعر ديده ميگرايش

 . گواه اين مدعا است« دستانقوي»و « اغنیا»، «مساوات»، «زارع از غم گشته بیدار»، «ارباب

 « مرغ سحر»يف سه سطح تحليل گفتمانی تصن . 3 جدول

 توصيف 

بیان كرده و در  «  مرغ سحر»گو با  واجتماعي را در گفتـسرا شكوه خود از اوضاع سیاسيتصنیف 

را هرچه  «  شام تاريک»خواهد كه اين  كند و از خداوند ميسراسر تصنیف از اوضاع و شرايط گله مي

 .كند« سحر»زودتر 

 تفسير
نماد و نشانه«  مرغ سحر» شود براي  اي از پرنده آزادي است كه همین آزادي دلیلي ميدر اينجا 

 «.ظلم و جور ارباب»، «جور صیاد»، «ظلم ظالم»سرا با آن و گله و شكايتي از گو تصنیفوگفت

 تبيين
در تصنیف از امید چندان  .  گونه است آمیز و گلايه همچنان مانند تصنیف ديگر اين تصنیف نیز حالتي شِكوه 

 . كند «  سحر » را  «  شام تاريک » خبري نیست و نهايتاً دعا و خواستي از خداوند كه هر چه زودتر اين  

سازي و شعرسرايي را كه در آن ابتدا شعر حالتي تغزلي داشته و در  بهار اين شیوۀ تصنیف

در تصنیف . گري نیز داردشده است را در آثار ديادامۀ آن ابیاتي سیاسي و يا میهني آورده مي

اما در ادامه،   خوبي مشهود استهاي تغزلي تصنیف بهابتداي شعر جنبه  1«من نگارم ز»مشهور 

مگر شب ما سحر /همه سیاهي همه تباهي: »شودشعر و تصنیف به حالتي میهني تبديل مي

وطن علاج دگر  /جز انتظار و جز استقامت/كه آه و زاري اثر ندارد/بهار مضطر منال ديگر/ندارد

 .سازي دورۀ مشروطه و نیز اوايل پهلوي استخوبي گوياي شیوۀ تصنیف اين تصنیف به...« ندارد

بیند  اش قطع امید كرده و يا استبداد را چنان استوار و پابرجا ميآنجا كه شاعر از جامعه و مبارزه

نمي آن  برانداختن  ياراي  را  و  كه كسي  نمادها  با  استوار ملينشانهداند؛ سخن  آغاز  ـهاي  میهني 

اي  /اي ديو سپید پا در بند: »توان ديد الشعرا ميملک«  دماوند»نمونۀ اين شعر را در شعر  .  كند مي

وين مردم  : »كندبهار ناتواني مردم را در برابر جور و ظلم چنین بیان مي«.  گنبد گیتي اي دماوند

ه در برابر استبداد به طالع نحسي و طلسم گرفتار  گويد كگويي از مردمي سخن مي«  نحس ديومانند

آن /بنواخت زخشم بر فلک مشت: »داند مي«  دماوند»اند و تنها راه نجات را در دستان تمثیلي  شده

 
 . محمدتقي بهار سروده و در دستگاه ماهور اجرا شده استخان است و شعر آن را اين تصنیف ساختۀ درويش 1
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بر  !  اي مشت زمین/افكندها پساز گردش قرن/تو مشت درشت روزگاري/مشت تويي، تو اي دماوند

گونۀ شعري، شاعر از تنگي و درشتي استبداد و از در اين«.  بر ري بنواز ضربتي چند/آسمان شو

از او مي به رستاخیز را  امید  برده و  پناه  نیروي فوق بشري  به  ناتواني جامعه  خواهد و  سستي و 

شو منفجر اي  : »خواندرا به انفجار و فوران آتش خشم بر فلک و مَلک مي«  دماوند»تمثیلي چون  

  افسرده مباش، خوش همي/منشین سخن همي گوي  خامش/وآن آتش خود نهفته مپسند/دل زمانه

 «.خند

 « دماوند»سه سطح تحليل گفتمانی تصنيف  . 4 جدول

 . خواهدها و آمال خود را در بیان آرزوگونه از قدرت تمثیلي مانند كوه دماوند ميشاعر خواست توصيف 

 تفسير
قدرتي غیرانساني چون دماوند  ناكامي در آرزوها عاملي است كه شاعر به صورت نمادين آنها را با  

 . مطرح كند

 تبيين

نماياند كه شاعر براي اين كه بگويد از  فضاي استبدادي در جامعه گاه تا آنجا سخت و دشوار مي

هاي ادبي با موجوداتي  فلک خسته و ناامید شده است، بیان خود را در قالب شعر و يا ساير گونه

 . سازدخیالي و يا گاه با طبیعت مطرح مي

اكبر دهخدا است كه  علي«  آر  آر زشمع مرده ياد   ياد »اين شعر به لحاظ فرم و محتوا مانند شعر  

جهانگیرخان صوراسرافیل كه به دست محمدعلي شاه دستگیر، شكنجه و كشته شد،    در رثاي میرزا

 . سروده شده است

هايي از  ايم، نمونهدورۀ دومي كه به بررسي و مقايسه آن با تصنیف اجتماعي مشروطه پرداخته

هاي بسیاري كه رنگ و  در اين دوره تصنیف .  است  1357هاي منتهي به انقلاب  هاي سالتصنیف 

داشته  انقلابي  تصانیف  شدهساخته  اند،بوي  ديگر  برخي  و  تصنیف  يک  تنها  سازندگان  برخي  اند؛ 

اساس    ترين گروه موسیقي كه آثارشان را بردر اين میان مشهورترين و منسجم  .اندري ساخته بیشت

اين گروه كه حاصل  .  است«  كانون موسیقي چاووش »فرم و سازبندي موسیقي ايراني ارائه دادند  

هاي محمدرضا لطفي، حسین علیزاده  سايه و سه نوازنده و آهنگساز به نام.  اه .    فكريهمكاري و هم

به انقلابي نقش  تولید تصانیف  و  پرويز مشكاتیان است در خلق  به  سزايي در سالو  هاي منتهي 

 . اندازآن ايفا كردهو پس 1357 انقلاب

هاي اين گروه بر اساس رويكرد نورمن  در اينجا به بررسي و تحلیل برخي از مشهورترين ساخته 

 . پردازيمفركلاف مي



 

 

 

 

 

 1403، بهار 1مجله مطالعات اجتماعی ایران، دورة هجدهم، شماره 

 

41 

محمدرضا لطفي و با صداي محمدرضا شجريان و شعر اصلان  توسط  «  شب نورد»  : تصنيف اول

 :شودهايي از اين تصنیف در اينجا آورده ميبخش.  اصلانیان در دستگاه آواز دشتي ساخته شده است

كه هركه  /تفنگم را بده تا ره بجويم/ها گناههنشستن در سیاهي/شب است و چهرۀ میهن سیاهه

 ...زارهاش لاله واره، برادر دشت سینهقراره، برادر شعلهبرادر بي /عاشقه پايش به راهه

 «نوردشب »سه سطح تحليل گفتمانی تصنيف  . 5 جدول

 توصيف 

مانند   تركیباتي  از  سیاهه»استفاده  میهن  سینه»،  «تفنگ»،  «چهرۀ  لالهدشت  خون  »،  «زارهاش 

«  خون عزيزان را به ديوار»، «زنجیزهم»، «رزمهم»، «برادر غرق خونه» ، «هاي سوزانبارد از دلمي

 . دهدنشان از سیاهي و ظلمت موجود در جامعه مي

 تفسير
ها دعوت  شاعر با نشان دادن فضاي تیره و ظلماني در كشور، جامعه را به مبارزه و مقابله با سیاهي

 .كندمي

 تبيين

به گفتمان جامعه در دورۀ انقلاب   با برشمردن سیاهي  1357با توجه  هاي جامعه و  اين تصنیف 

(  بزن شیپور صبح روشنايي ) را با صدايي رسا  «  روشنايي»هاي موجود نويد پیروزي سرداده و  ظلم

 . كنداعلام مي

»حصار« ساختۀ حسین علیزاده و با صداي بیژن كامكار و شعر ه . ا . سايه در    تصنيف دوم:

ها  دستگاه چهارگاه است. بخشي از شعر اين تصنیف عبارت است از: اي عاشقان اي عاشقان پیمانه

سوار بیرون جهید از ها گلگون كنید/آمد يكي آتشها رخسارهخون كنید/وز خون دل چون لالهپر

 ر دمد خورشید نو، شب را ز خود بیرون كنید... اين حصار/تا ب

 « حصار»سه سطح تحليل گفتمانی تصنيف  . 6 جدول

 توصیف 

هايي دارد كه به انقلابیون  نشان از ستم  «حصار»و  «  شب»،  «لاله»،  «خون»  استفاده از كلماتي مانند 

تشبیه كرده است كه در نهايت نويد ظهور  «  عاشقان»ها را به  شود كه در اينجا شاعر آنوارد مي

مي«  سواريآتش» بندهاي  را  است  قادر  كه  و  «  حصار»دهد  و  «  شب»را شكسته  رانده  بیرون  را 

 .كندیام توده مردم مينو را بردمد و درواقع دعوت به برخاستن و ق«  خورشید»

 تفسیر

اين تصنیف در متن شعر خود نويدبخش رهايي از شب و سیاهي جامعه و طلوع روزي نو است و  

اين تصنیف را براي  (  حسین علیزاده ) آهنگساز اين قطعه  .  خواندمخاطب را به مبارزه علیه شب فرامي

هايي از موسیقي مذهبي  نشانه در متن تصنیف از.  همسر خود كه زنداني سیاسي بوده، ساخته است

 .هاي مراسم محرم بهره گرفته شده استو نوحه

 تبیین 
ها به اوج  يعني زماني كه هنوز انقلاب نشده اما مبارزۀ انقلابي  1357شاعر اين شعر را در خرداد  

 .خود رسیده، سروده است
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تصنیفي است در دستگاه ماهور به نام »اي ايران« كه شعر آن با اين مصرع   تصنيف سوم: 

شود: »اي ايران اي آذر ايزدنشان«. اين تصنیف توسط محمدرضا لطفي ساخته شده و آغاز مي 

خوانندگي آن را شهرام ناظري برعهده داشته و همچنین شعر آن را جواد آذر سروده است. در 

اس آمده  تصنیف  از شعر  امید/پاسداران  بخشي  راه  به خون خفتگان شهید، جانسپاران  »اي  ت: 

بخشان صبح سپید/اي شهیدان راه وطن، درود بیكران/هرزمان زما نثار خاكتان به  آزادگي، مژده 

ي جهان به پاس يادتان/به رنگ خون نوشت به افتخار/خجسته نامتان ستوده جان پاكتان/كه نامه 

 كامتان«. 

 « ای ایران»فتمانی تصنيف سه سطح تحليل گ . 7 جدول

 توصيف 

از  « اي به خون خفتگان شهید»كه با « شهیدان راه وطن» و نیز با « ايران»در اين تصنیف شاعر با 

،  «خوارانخون»،  «اهرمن»دار انقلابي چون  كند سخن گفته و در شعر از مفاهیم معناها ياد ميآن

 .كنداستفاده مي« رنگ خون»و « پوشلاله»

 تفسير

اند تكريم و ارج نهاده  و كساني كه در اين راه قدم نهاده« شهیدان راه وطن »و « وطن»در اين شعر 

موسیقي متن در دستگاه ماهور به  . داندجاويد مي« هر زمان»و « هر كجا»ها را شده و نام و ياد آن

 .اندر بخشیدهتر و رزمي به اثگونه و مقطع مقطع اجرا شده كه حالتي انقلابيحالتي مارش

 تبيين

كه  »داند  ها را چنان مياين تصنیف با حالت رزمي خود مقام شهید را در جامعه ارج نهاده و كار آن

ها را  نام آن«  افتخار»و با  «  به رنگ خون»  هاكه استعاره از تاري  است به پاس نام آن«  نامۀ جهان

همواره در پي تهییج و اقناع مخاطبان خودند و  هاي انقلابي  گفتمان.  كندخجسته و ستوده ياد مي

 .كند گونۀ خود به خود مخاطب را متأثر از خويش مياين تصنیف هم با حالت مارش

تصنیف »ژاله خون شد« به آهنگسازي حسین علیزاده و شعر سیاوش كسرايي   تصنيف چهارم:

شهريور    17صورت كُرال اجرا شده است. اين تصنیف پس از واقعۀ  در دستگاه چهارگاه است كه به

آيد: »ژاله بر سنگ افتاد چون هايي از شعر آن ميساخته شده است كه در اينجا بخش  1357سال  

چه شد/خون  خون  واژگون    شد/ژاله  جنون  زين  شد...سلطنت  جنون  شد؟/خون  چه  خون  شد؟ 

ها جاودان كن/تا به صبح كن/ژاله بر گل نشان، گلپران كن/بر شهیدان زمین گلستان كن/نام گمنام

 فشان كن..«. تیره آتشآيد اين شام تیره/در شب
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 « ژاله خون شد»سه سطح تحليل گفتمانی تصنيف  . 8 جدول

 . سروده شده است   1چنانچه از عنوان آن پیدا است در وصف واقعۀ میدان ژاله«  خون شد ژاله  »تصنیف   توصيف 

 تفسير

داند كه بر  دهد و عمق كشتار را چنان مينشان مي«  ژاله خون شد»شاعر كشتار میدان ژاله را با  

.  خواندفرامي«  سلطنت« »واژگوني»شده است و از اين جنون، جامعه را به  «  خون جنون»اثر آن  

«  هانام گمنام»كردن  «  جاودان»و نیز  «  شهیدان»كردن زمین براي  «  گلستان»شاعر انقلابیون را به  

 «. به صبح آيد اين شام تیره»برچیده شود تا « ظلم»دعوت كرده تا به واسطۀ آن بساط 

 تبيين

نوشتار  اش در  هاي حزبيشاعر اين تصنیف سیاوش كسرايي عضو حزب تودۀ ايران بوده كه گرايش

هاي  ور از گرايشكارگیري واژگاني چون كارگر، روستايي، پیشهبه  رو ازاين.  شود، استاو ديده مي

شهريور سروده و ساخته شده است،    17  اين تصنیف پس از واقعۀ. گیردفكري اين شاعر نشئت مي

همین    بر   شد و   1357گیري اعتراضات مردمي سال  اي كه به باور بسیاري، عاملي براي اوجواقعه

به در  تصنیف  اين  صريحاساس  جزو  وقت  حاكمیت  علیه  مفاهیمي  تندترين  كارگیري  و  ترين 

بر سر»استفاده از مصرع  .  هاي ساخته شده در گروه چاووش استتصنیف  تاج  «  آن ستمكار، آن 

همچنین در اين تصنیف كمتر از ايهام و كنايه  .  اشاره مستقیمي است به رأس نهاد حاكمیت وقت

تر توضیح داده شد، صراحت در اين تصنیف به اوج خود رسیده  شده است و چنانچه پیشدهاستفا

 . است

هايي رو در بخش ازاين   از سوي ديگر استفاده از گروه كُر در اجراي اين تصنیف يادآور فرياد جامعه است، 

 .است اي در حال فرياد زدن  رسد؛ گويي جامعه از تصنیف صداي فرياد گروه كر به گوش مي 

»اتحاد« نام ديگر تصنیفي است كه در اين مقاله به بررسي گفتماني آن پرداخته تصنيف پنجم:  

خواهد شد. اين تصنیف را حسین علیزاده بر اساس شعري از حمید حمزه ساخته كه در دستگاه  

است. آغاز خواني )كُرال( اجراشده  صورت گروهآواز بیات اصفهان اجراشده است؛ اين تصنیف نیز به 

 
نشین شرق تهران كه در آن  هاي بازاريدر میدان ژاله، مركز محله: »آبراهامیان درباره اين روز چنین نوشته است   1

ـ نفر  هزار  پنج  بهحدود  دانشجوـ  مياغلب  تظاهرات  نشسته  تانک..كردندصورت  ژاله،  میدان  و  در  كه  ها  كماندوها 

بودند و نمي آنها شلیک ميتظاهركنندگان را محاصره كرده  به  آنها را پراكنده سازند  يک خبرنگار  .  كردندتوانستند 

.  كنندحركت شلیک مينويسد كه اين صحنه به جوخۀ آتش شبیه بود كه در آن افراد مسلح به معترضان بياروپايي مي

اما مخالفان  .  نفر اعلام كردند  205ها را  و شمار زخمي  87شدگان را  تهدر شب همان روز، مقامان نظامي شمار كش

.  نفر كشت شدند  500نفر اعلام كردند و مدعي شدند كه تنها در میدان ژاله حدود    4000ها را بیش از  شمار كشته

باشد،   به  17آمار درست هرچه  تأثیر  شهريور،    17با كشتار  .  سزايي گذاشتشهريور كه به جمعۀ سیاه معروف شد، 

تر بنابراين، احساسات عمومي تحريک، نفرت مردم تشديد و جمعیت آتشي. دريايي از خون بین شاه و مردم پديد آمد 

 (. 636: 1388آبراهامیان « )شد
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گون/تا بر شود  گونه است: »اي لالۀ خفته در خاک و خون/از خون تو شد افق لالهاين تصنیف اين 

 ها سینه شد جوي خون...«.پرچم انقلاب/بر لاله

 «اتحاد»سه سطح تحليل گفتمانی تصنيف  . 9 جدول

 توصيف 

انقلاب،    ون، آزادي، اتحاد،در اين تصنیف نیز مانند تصانیف ديگرِ گروه چاووش واژگاني چون لاله، خ

محتواي اصلي اين تصنیف چنانچه از نام آن پیداست اتحاد میان  .  شوددست ديده ميها و ازاينتوده

 . را برپا دارند« پرچم انقلاب»است تا بتوانند « هاتوده»

 تفسير

آغاز «  خفته در خاک و خون »اي كه از شهید  توده .  دهد را نشان مي « ها توده » اين تصنیف اتحاد میان  

میان اعضاي جامعه را عاملي براي «  اتحاد »   اين تصنیف.  رسانند شده تا كساني كه انقلاب را به ثمر مي 

 .شود خفته حاصل مي «  خاک و خون » هاي به  « لاله » به باور تصنیف، انقلاب از  .  داند پیروزي و انقلاب مي 

 تبيين

گیرد افزودن  انقلابي جامعه آنچه توسط انقلابیون بیش از هر چیز مورداستفاده قرار ميدر گفتمان  

يكي از اتفاقاتي كه توسط  .  ها استو گرم كردن تنور انقلاب به واسطۀ قدرت تهییج و اقناع توده

مي صورت  بهموسیقي  بخشیدن  سرعت  است  گیرد  اقناع  و  تهییج  فرايند  به  .  اين  جامعه  تهییج 

.  گیردصورت مي«  شهیدان راه انقلاب»در پي تشريح وضعیت  «  شهادت»گري و عدم هراس از  انقلابي

خفته در  »هاي  بیت اول در اين شعر گوياي اين مدعا است كه خون شهیدان تشبیه شده به لاله

 .عاملي براي پیروزي انقلاب است« خاک و خون

تۀ پرويز مشكاتیان و با صداي محمدرضا شجريان در دستگاه  با نام »ايراني« ساخ تصنيف ششم: 

ماهور است؛ شعر اين اثر را جواد آذر سروده است. »ايراني به سركن خواب مستي، برهم زن بساط  

خودپرستي/كه چشم جهاني سوي تو باشد چه از پا نشستي/در اين شب سپیده نادمیده تیغ شب به  

ب كه در خون كشیده سپیده...اي مبارز اي مجاهد اي برادر/دل  خونش دركشیده/امید چه داري از اين ش 

 ها برسرآمد«. ها/روزگار تیرگي يكي كن ره يكي كن بار ديگر/راه بگشا سوي شهر روشني 

 « ایرانی»سه سطح تحليل گفتمانی تصنيف  . ۱0 جدول

 توصيف 

را سوي او  « چشم جهاني » را به برخاستن از خواب و غفلت فراخوانده و در اين مسیر «  ايراني » تصنیف، 

داند  كند، قطع مي ياد مي «  شب »   عنوان اين تصنیف هرگونه امید را از ظلمت حاكمیت كه از آن به .  داند مي 

بركشیدن    متن تصنیف، ايرانیان را به .  است   « در خون كشیده »   يا نور و روشنايي را «  سپیده »   زيرا اين شب 

 . كند تا بتوان از پس آن جهاني را از تباهي وارهاند ها دعوت مي نغمه «  تندري كردن » و نیز  «  تیغ » 

 تفسير

«  با خواري»اين تصنیف سراسر دعوت به انقلاب و مبارزه است و چنانچه از متن شعر پیدا است  

همچنین  .  داندزندگاني ميرا بهتر از اين  «  مرگ»دانسته و  «  ننگ» زندگي كردن در اين روزگار را  

ها  كند تا بتوان به واسطۀ آندر اين تصنیف مردم را به برادري، مجاهدت و يكپارچگي دعوت مي

 .را به سرآورد« هاروزگار تیرگي»گشود و  « هاسوي شهر روشني» راه را به 
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 تبيين

واسطۀ  وان بهبايست جامعه يكدست و يكدل شود تا بتبراي رويدادهاي اجتماعي چون انقلاب مي

ازآن تهییج  اين تصنیف ازجمله تصانیفي است كه شنوده پس.  يافتاين اتحاد به اهداف انقلابي دست

 .كند« كار مهر خاوري»تواند دست به عمل اجتماعي بزند و به بیان خود تصنیف شده و مي

ن  تصنیف مشهور »رزم مشترک« ساختۀ پرويز مشكاتیان روي شعري از برزي  تصنيف هفتم: 

آذرمهر است كه با صداي محمدرضا شجريان در دستگاه آواز اصفهان اجراشده است. اين تصنیف 

شود: »همراه شو عزيز/تنها نمان به درد/كین درد مشترک/هرگز جداجدا  در ابتدا با اين ابیات آغاز مي

 شود...«. درمان نمي

 « رزم مشترک»سه سطح تحليل گفتمانی تصنيف  . ۱۱ جدول

 توصيف 
ها را از انفعال اجتماعي براي درمان  كنند و آندعوت مي«  رزم مشترک»اين تصنیف جامعه را به  

 . خواندبه همراهي فرامي« درد مشترک»

 تفسير

سرعت ملودي در  .  شودرو با اوج آغاز ميازاين  كند،فراخواني به اقدامي عمومي مي«  رزم مشترک»

اين تصنیف درمان  .  ان دردي مشترک بسیار مؤثر استاين اثر در انتقال مفهوم همراهي براي درم

 .دانددرد مشترک را همراهي اجتماع و پرهیز از جدايي مي

 تبيين

گفتمانانقلاب خود  حركتي  روند  در  بهها  را  جامعه  در  موجود  مقاومت  و    سويهاي  يكپارچگي 

طور مداوم جامعه  دبیات بهرو در اين دوره بسیاري از آثار هنري و اازاين.  برنديكساني گفتماني مي

 . كنندرا به اتحاد، همراهي و يكپارچگي دعوت مي

صورت كرال در چاووش هفت »مژدۀ ظفر« ساختۀ محمدرضا لطفي است كه به   تصنيف هشتم: 

اجراشده است. شعر اين تصنیف با بیت »اي برادران، به هر كران به مشق و ايمان آتش به پا كنید« 

بخش ظفر زار خطر رهگذار ماست/مژده آغاز شده و در ادامه با ابیات تأثیرگذاري همراه است: »بیشه 

زار ما در كنار ماست/چون تن و بر كف دشمنان تقام شهیدان شعار ماست/خلق بي آرمان ماست/ان 

بي  بشكنیم/بی   سینه  و  سر  را  جانش زنیم/اهرمن  مانده  خسوف  بركنیم/در  ريشه  از  دادش 

 برافكنیم/آسمان پاک ما دشمن افكن است/خاک سرزمین ما گور دشمن است...«.

 « ه ظفرمژد»سه سطح تحليل گفتمانی تصنيف  . ۱2 جدول

 توصيف 

،  «خلق بیزار»،  «دشمنان»،  «ظفر»،  «خلق»،  «انتقام»،  «آتش» در اين تصنیف استفاده از واژگاني مانند  

سر  »نشان از دعوت به مبارزه و  «  انقلاب»و  «  خون آتشین انتقام»،  «فدايي وطن»،  «شهید»،  «بیداد»

 . دهدميشكستن اهريمن و خاک وطن را به گور دشمن تبديل كردن « و سینه

 تفسير
جوش و حركت و  وويژگي كُرال بودن اين تصنیف در جامعه تهییج ايجاد كرده و جامعه را به جنب

 . كندفشاني در راه انقلاب تشويق ميجان
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 تبيين

سرودهاي حماسي در فضاهاي جنگي و نیز انقلاب عاملي براي تهییج تودۀ مردم است تا بتوان جامعه  

اين موسیقي  .  تر ترغیب كردتر و شايد خشنها به مبارزۀ جديدر اين جريان  را در برابر خشونت رايج

تواند  شود، مياش كه به واسطۀ كرخواني حاصل ميگونهبا فضاي اجرايي كه دارد و نیز حالت سرود

 . را از آنِ آنان بداند«  فتح و پیروزي»به اقناع برساند و « خصم»جامعه را براي مبارزه علیه 

لحاظ فرم را به  (  چاووش)  1357هاي دورۀ مشروطه با انقلاب  نتیجه مقايسه تصنیف   13جدول  

 : و محتوا نشان مي دهد 

 ۱357مقایسه دو دوره مشروطه و انقلاب  . ۱3 جدول

 ۱357دورة انقلاب  دورة مشروطه مقایسه 

 فرم
 هاي شور، دشتي ـ دستگاه

 ـ غیرحماسي و غمگین 

 چهارگاه، آواز اصفهانهاي ماهور، ـ دستگاه

 گونه و حماسي ـ مارش

 محتوا 
 گر ـ اشعاري شِكوه

 ـ تلاش براي نشان دادن شكستي اجتماعي

 ـ اشعاري امیدبخش و حماسي 

 ـ تلاش براي ترغیب به مبارزه 

 گيری بحث و نتيجه

هاي عمده میان اثر موسیقايي دوره مشروطه و انقلاب  بیان تفاوت   بر اساس يافته هاي پژوهش، براي 

تر حالتي  موسیقي دوره مشروطه بیش .   هاي اجتماعي دو دوره اشاره كرد بايست به زمینه مي    1357

مشروطه در سیر  . اي اجتماعي نشأت گرفته است اين حزن و اندوه بدون شک از زمینه .  انگیز دارد حزن 

ويژه در دوره استبداد محمدعلي شاه سركوب شديد و خشني  رود بسیار داشته و به تاريخي خود فراز و ف 

اين استبداد و خشونت كه با كشته شدن و از میان  .  را از جانب شاه و با كمک دول بیگانه ديده است 

ساخت كه نمود آن در اشعار،  خواهان همراه بود فضايي از حزن و غم را برجامعه حاكم مي رفتن مشروطه 

به دلیل    1357در دوره چاووش و پس ازانقلاب  .  خوبي مشهود است هاي آن دوره به ها و تصنیف وده سر 

آور هستند و شور و  انگیز و شعف تر هیجان پیروزي انقلاب بديهي است اشعار و تصانیف اين دوره بیش 

روطه بغض  دوره مش .  كند تر خلق مي و جوشي كه در میان مردم است، موسیقي و اشعاري هیجاني   جنب 

شور و جنبشي    1357توان ديد اما انقلاب  اي است كه به بهترين وجهي در تصانیف عارف مي فروخفته 

 . است كه در آثار چاووش به خوبي نمايان است 

هاي پیش از خود دورۀ مشروطه در اجراي موسیقي و تصنیف دو ويژگي متفاوت نسبت به دوره 

بار موسیقي در دل جامعه و در قالب كنسرت برگزار شد و دوم نخستین براي  كه آن  اول : داشته است 

دانان و شعرا به شاه موسیقي   گیري انقلاب مشروطه و ظهور استبداد صغیر محمدعليبا اوج   كه آن 

اين .  خورد امري كه تا آن دوره كمتر به چشم مي   اجراي تصانیف میهني پرداختند؛ رو عارف را از 
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واسطه هنرش توانست افكارش را به گوش اند كه به ايراني دانسته «  باز است دان سیاولین موسیقي » 

در اين دوره تصنیف و موسیقي جايگاهي متفاوت از قبل (  251:  1400تهماسبي،  . ) جامعه برساند 

ها يا بیشتر خواهان شد؛ تا آن زمان تصنیف اي براي اعتراض و اشاعه افكار مشروطه يافت و وسیله 

هاي پژوهش آورده شده هايي كه در بخش يافته تغزلي داشتند و يا براساس نمونه   حالتي عاشقانه و

 .شدها از كلمات سخیف و مفاهیمي سطحي استفاده مي است در آن 

ساز معناي اصلي شعر را مورد نظرش بود در میانۀ در اين دوره به دلیل استبداد شاهي تصنیف 

در اين دوره شاهد .  كردو برگ عشق و تغزل پنهان مي لاي شاخ  داد و آن را در لابه تصنیف قرار مي 

ها حالت تغزلي و عاشقانه حفظ شده هايي هستیم كه در ابتدا و گاه در انتهاي آن بروز و ظهور تصنیف 

 .انداست اما در میانۀ شعر به توصیف وضعیت اجتماعي و سیاسي جامعه پرداخته 

ها و شعرهاي دورۀ مشروطه بود اما به لحاظ تصنیف «  فرُمیک»آنچه گفته شد بررسي و تحلیل  

به جامعه  وضعیت  از  گلايه  و  شِكوه  متضمن  بیشتر  تصانیف  و  اشعار  اين  وضعیت  محتوايي  ويژه 

سرايي در  جاي تهییج مخاطب به ابراز همدردي و شكوهسرا يا شاعر بهسیاسي هستند و تصنیف

شِكوه چیزي است كه در تصانیف دوره    اين وضعیت  .پردازدشرح مشكلات و مصائب زندگي مي

شكوه و گلايه از روزگار و ناخوشي  .  كم بسیار نادر استشود و يا دستيا ديده نمي  1357انقلاب  

احوال اجتماعي در موسیقي چاووش جاي خود را به جنبش و تكاپو براي رسیدن به مقصود و  

یان جامعه دوره مشروطه و انقلاب هاي اساسي مهمچنین به لحاظ اجتماعي تفاوت  .دهدپیروزي مي

  ايجامعه  به  نسبت  باشد  بالا   آن   در  سواديبي  نرخ  كه  ايجامعه  شک  بدون.  شودديده مي  1357

 خود  از  اجتماعي  هايكنش  لحاظبه  معناداري  هايتفاوت  باشد  شاهد   را  سواديبي  نرخ  كاهش  كه

 . دهدمي بروز

از مقايسۀ موسیقي میهني دورۀ مشر پايۀ آنچه  انقلابي كانون چاووش به بر    وطه با موسیقي 

بیشتر تصنیفدست مي از شرايط  آمیز و ملالهاي مشروطه كه با لحني شِكوهآيد برخلاف  انگیز 

ايران سخن مي از اشعار گويند، تصنیفاجتماعي و سیاسي  هاي كانون چاووش به دلیل استفاده 

مارش موسیقي  نیز  و  شرايط  حماسي  تغییر  به  نسبت  امیدوارانه  و  تهییجي  حالتي  بیشتر  گونه 

ازخون جوانان وطن لاله »توان دو تصنیف  و سیاسي آن دوره دارند؛ براي بررسي بهتر مي  اجتماعي

تهییج  .  از عارف قزويني را با تصانیف مختلف اجرا شده توسط گروه چاووش مقايسه كرد«  دمیده

انقلابي ازجمله مشخصه  هايي است كه در موسیقي دورۀ قاجار  مخاطب، به فعلیت رساندن عمل 

نمي يا دستشوديده  و  تصنیف .  شودكم كمتر ديده ميد  اساس در  هاي دوره مشروطه برهمین 
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حالي  درلحاظ فرم در موسیقي ايراني كمتر از عناصر موسیقايي تهییجي استفاده شده است اينبه

هاي  هاي ساخته شده توسط كانون موسیقي چاووش عناصر تهییجي و ريتماست كه در تصنیف

 . شوند تند بیشتر ديده مي

 منابع 
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